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ی  ا بـر هـا    ب نقلا ا همـه 

مستندسـازی تاریـخ خـود و 

ارائه تصویر صحیح از گذشته،

نیازمند محتوای صحیح و جامع 

مکتـوب و غیرمکتوب انـد. در 

این میان نقش تاریخ شـفاهی 

به عنوان ابزار مناسب و کارآمد 

در زمینه گردآوری و مستندسازی 

تاریـخ جمعی بسـیار کاربردی اسـت.

بررسی نحوه شکل گیری و گسترش تاریخ شفاهی 

در ایران نشـان می دهد که یکی از دلایل مهم این 

رشد، به سبب مستندسازی وقایع تاریخی انقلاب 

اسـلامی بوده اسـت. امروزه مصاحبه های تاریخ 

شـفاهی انقلاب اسـلامی و بعد از آن دفاع مقدس 

بیشترین منابع آرشیوی شفاهی موجود در مراکز 

تاریخ شفاهی را تشکیل می دهند.

بررسـی فعالیت هـا و پژوهش هـا در ذیـل تاریـخ 

شـفاهی انقـلاب اسـلامی ایـن پرسـش ها را در 

ذهـن متبـادر می کنـد کـه آیـا ایـن پژوهش هـا 

همـه جوانـب را دربرمی گیـرد؟ نـگاه بـه گروه ها و 

اقشـار مختلـف در انقـلاب اسـلامی چگونـه بوده 

اسـت؟ آیـا مستندسـازی صحیحـی از نقش همه 

مناطـق انجـام شـده اسـت؟ جایـگاه پروژه هـای 

تاریخ شـفاهی در مستندسـازی پیـروزی انقلاب 

اسلامی چگونه است و آیا فعالیت های بسنده ای 

در این بـاره صـورت گرفتـه اسـت؟

بـه نظر می رسـد که بـا وجـود کارهای شایسـته در 

سـال های گذشـته، چنانچـه بایـد به نقـش مردم 

در انقلاب اسـلامی، خواسـت ها و اهـداف آنان از 

انقلاب کـردن، پرداختـه نشـده و از ظرفیت تاریخ 

شـفاهی بـرای این مهـم به طور بایسـته اسـتفاده 

نشده است.

ماهیـت اجتاعـی تاریـخ شـفاهی بـا کارکـرد 

جمعـی و اجتاعـی انقـلاب اسـلامی هم خوانی 

کامل داشته اسـت و می تواند به عنوان ابزار مؤثر 

بـرای جمـع آوری خاطـرات فـردی و تبدیـل آن به 

خاطرات جمعی در راسـتای اهداف تعیین شـده 

استفاده شود. درواقع اسـتفاده از تاریخ شفاهی 

آوری خاطـرات انقـلاب اسـلامی  بـرای جمـع 

می توانـد خروجی هـای متنوعـی را فراهـم کنـد.

زیـرا انقـلاب اسـلامی حاصـل خواسـت عمومـی 

بوده اسـت و اقشـار مختلفی در به ثمررساندن آن 

سـهم داشـته اند. واقعیت این اسـت کـه در تاریخ 

شـفاهی انقـلاب اسـلامی سـهم مـردم عـادی که 

حامیـان اصلی این انقـلاب بوده انـد، کمتر دیده 

شده است و اشخاص، رجال و گروه های سیاسی 

بیشـترین سـهم را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

ایـن امر بـه جایگاه مردمـی انقلابی کـه مهم ترین 

شـاخصه اش را مردمی بودن معرفی کرده اسـت،

لطمـه وارد می کند.

در مشـهد مرکـز اسـناد آسـتان قـدس رضـوی 

بـا ایجـاد واحـد مطالعـات انقـلاب اسـلامی 

فعالیت های هدفمندی درباره جریان شناسـی 

انقلاب اسلامی و نقش مردم و گروه های مختلف 

بـا جمـع آوری تاریـخ شـفاهی و اسـناد انقـلاب 

اسـلامی بـه انجـام رسـانده اسـت. عـلاوه بـر آن،

جبهـه فرهنگـی انقـلاب اسـلامی در مشـهد نیـز 

دربـاره جمـع آوری خاطـرات انقـلاب اسـلامی 

اقدامـات خوبـی انجـام داده اسـت.

روزنامه شـهرآرا و به ویـژه ضمیمه شـهرآرامحله در 

سال های گذشته با رویکرد محلی به ثبت خاطرات 

مـردم از انقلاب اسـلامی  اقـدام کرده کـه اقدامی 

درخـور اسـت. ایـن موضـوع از آن جهـت اهمیـت 

بیشـتری دارد که بـه محلی کردن خاطـرات مردم 

در انقـلاب اسـلامی و نقـش محـلات کمـتر توجـه 

شـده اسـت. ضبـط خاطـرات عـلاوه بر اسـتفاده 

دم دسـتی در روزنامـه، محتـوای کاربـردی بـرای 

پژوهش هـای محلـی در انقلاب اسـلامی مشـهد 

بـرای آینـده فراهـم کـرده اسـت. امیـد اسـت کـه 

محتـوای صوتـی این خاطرات به درسـتی آرشـیو 

شـود و به عنـوان یکـی از شـاخصه های هویتـی 

مشـهد بـرای آینـده محفـوظ بماند.

بازخوانیانقلاب اسلامی
ازنگاهمردممشهد

ابوالفضل 
حسن آبادی

مدیر مرکز نسخ خطی 
آستان قدس رضوی

فریاد زینب وار «زلیخا» در گوش تاریخ مى پیچد
کیمیا اســتاد| چقــدر نــام زلیخــا 
زاهــدی بــه او می آیــد؛ همیــن زنــی 

که در تصویر، دستش را با صلابت رو 

بــه آســان گرفته اســت. صدایش را 

با گوشــان نمی توانیم بشنویم، اما 

حالت اندوهگین چهره و میکروفونی 

کــه در دســت گرفته اســت، نــدای او 

را بعــد از گذشــت ایــن همــه ســال،

رســا به گــوش می رســاند.

ــهید  ــه شـ ــه روی خانـ ــا روبـ اینجـ

ـــزد  ـــد ی ـــدی در میب ا... زاه ـــن  امی

اســـت؛ درســـت در هجدهـــم آذر 

ســـال1357 که بـــا روز عاشـــورای 

ــن  ــود. ایـ ــان بـ ــال هم زمـ آن سـ

ـــع  ـــا جم ـــرد زلیخ ـــر گ ـــه ب ـــی ک زنان

ــینی  ــزاداران حسـ اند، عـ ــده  شـ

ــد  ــا از چنـ ــال زلیخـ ــتند. حـ هسـ

ـــم، ـــن مراس ـــر از ای ت ـــاعت پیش  س

آشـــفته شـــد. وقتی پیکر مثله شده 

بـــرادرش را روی صندلـــی عقـــب 

ماشـــینش دیـــد.

ا...، ایــن مبــارز انقلابــی  امیــن 

سال 1357، از روز قبل از خانه اش 

بیــرون رفته و برنگشــته بــود. حوریه 

ــن  عســکری، همــر شــهید کــه ای

روزها ســاکن محله اســتاد یوســفی 

قاسم آباد است، می گوید:« امین ا...

پیــش از رفــتن غســل شــهادت کرد.

دلیلش را پرســیدم، گفت این روزها 

و لحظه هــا، لحظه هــای حساســی 

اســت و هرلحظه احتال شــهادت 

مــی رود. لباس پوشــید و رفت.»

امیـــن ا... برنگشـــت و دل حوریـــه 

ــح  ــردا صبـ ــور زد. فـ ــب شـ ــا شـ تـ

وقتـــی همـــه خانـــواده به دنبـــال 

ـــرش  ـــتند، خواه ـــن ا... می گش امی

ــین او را  ــرادر، ماشـ ــه بـ ــو خانـ جلـ

ــرد، روی  ــی در را بازکـ ــد و وقتـ دیـ

صندلـــی عقب، صورت آرام برادر را 

دیـــد و بدنـــی کـــه زیـــر پالتـــو پنهـــان 

ـــن ا... ـــرد امی ـــور ک ـــا تص ـــود. زلیخ ب

ـــو  خوابیـــده اســـت، امـــا وقتـــی پالت

ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــری را دی ـــار زد، پیک را کن

دســـت نیروهـــای ســـاواک مثلـــه 

ـــود. ـــده ب ش

ما تا امــروز زلیخا را ندیده ایم. هرچه 

از او شنیده ایم، حرف هایی بوده که 

ــا  ــت، ام ــه اس ــان گفت ــه برای حوری

همیشــه تصــور می کنیــم مــا نیــازی 

بــه دیــدن زلیخــا نداریــم. فریــاد 

زینــب وار او تــا همیشــه در گــوش 

تاریــخ شــنیده می شــود.

صعودى در سقوط!
ســیده نعیمه زینبــی| بــه خطــر فکــر 
نمی کردند. همه می خواســتند بهترین 

باشند؛ بهترین مبارز یا بهترین عکاس.

تــا آن روزهــا همــه متوســط بودنــد، ولــی 

مــوج آزادی خواهی آدم هــا را با خود بالا 

کشــید و به اوج رســاند. حســین و عباس 

ــتند  ــم آن روز می خواس ــان ه و دایی ش

بهتریــن عکسشــان را بگیرنــد؛ کاری 

کارســتان که بمانــد در روزهــای نیامده 

تاریــخ. کَنُن135 تنهــا ســلاحی بــود که 

بــه دست هایشــان می چســبید و آنچــه 

ــاد، ــو چشانشــان اتفــاق می افت را جل

ــد  ــاختان بلن ــرد. آن روز س ــت می ک ثب

کنــار فلکــه، شــاهد اتفاقــی دیگــر بــود.

دو جــوان پاهای یــک نفر دیگــر را گرفته 

بودنــد و او از ارتفاعــی بلند آویزان شــده 

بــود. پــر امــا در ایــن دنیــا نبــود. او در 

دنیــای پشــت لنزش داشــت بــه انجاد 

صحنــه پیــش رویــش در تاریــخ فکــر 

می کــرد؛ عکســی از راهپیایــی مــردم 

مشــهد در فلکــه ضــد! 

 *حسـین گل محمـدی، عـکاس آماتـور، بـرادرش 

عباس و دایی شان در ثبت این عکس نقش داشتند!


